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  و نگاهي انتقادي » بوطيقاي شعرِ كلاسيك فارسي« تحليل ِ

  )با تكيه بر اشعار منثور( به شعرِ معاصر
  

  1دارستاني حامد توكلي

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس

  
  17/6/94  :رشيخ پذيتار  8/2/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

هاي شعر   ميان رفتنِ بسياري از ويژگيبا ظهورِ اشعارِ منثور و سپيد، و با از
و قسمتي از يك » رمان«اي از يك  توان ميان جمله كلاسيك فارسي، سخت مي

پردازان، با  تفاوتي احساس كرد؛ با آنكه امروزه بسياري از نظريه» شعر منثور«
اند تا  خواسته» مجازي«و عنصرِ » استعاري«بيان برخي خطِ تمايزها مانند عنصرِ 

رسد باز در اين مسئله،  ر و ديگر متون ادبي، تمايز قائل شوند، به نظر ميبين شع
ترين خصايصِ شعر كلاسيك فارسي،  از مهم. اند هايي برخورده به بن بست

عناصرِ موسيقيايي، وزني و عروضي آن است، كه با توجه به از ميان رفتن اين 

                                                 
1. Email: hamed-tadabiat88@yahoo.com 
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 ذات و صورت، با هاي منثور، بسياري از اشعار، از منظرِ ها در شعر ويژگي
ها قابل تمييز نيستند؛ در پژوهش حاضر، با بررسي  ها و رمان بسياري از داستان

شود، كه اصرار بلاغيون و  هاي شعر كلاسيك، نشان داده مي برخي مؤلفه
شاعران كلاسيك، بر عناصري چون وزنِ عروضي، آگاهانه و از روي تعمد 

خواسته از  اند و نمي قلاب در شعر نبودهبوده است و به همين دليل نيز به دنبال ان
 بحورِ عروضي رهايي يابند؛ از اين روي به بررسي انتقادي شعر سپيد محدوديتِ

و منثور خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه اينگونه از شعر، به دليل رهايي 
تواند شعري كامل باشد و از منظر  از عناصر موسيقيايي و عروضي، هرگز نمي

، قابل تمييز و ... ذات با ديگر متون ادبي از جمله رمان و داستان و صورت و
  .تشخيص نيست

 بوطيقاي كلاسيك، شعرِ منثور، شعرِ منظوم، قاعده :هاي كليدي واژه
  .كاهي، قاعده افزايي، عناصر موسيقيايي

 

  مقدمه -1

  بوطيقا.1- 1

نـيم كـه در رابطـه بـا         دا پـژوهش حاضـر لازم مـي      » عنوانِ«در ابتدا براي تبيين و تنقيح       
 بوطيقـا . ، معنا، كاربرد و تعريفِ آن در ايـن نوشـتار توضـيحاتي ارائـه شـود            »بوطيقا«اصطلاح  

)poetics ( شـود؛ در    ري گفتـه مـي    هاي ساختاري، ذاتي و صوري متن ادبـي و هن ـ          به ويژگي
هـايي اسـت كـه اديبـان و          غرض از بوطيقاي شعر كلاسيك، مجموعه ويژگـي       پژوهش حاضر،   

هـاي يـك    بـا مشخـصه   ن كلاسيك، چه از منظر فلسفي و چه از منظر بلاغي، در رابطـه شاعرا
اند؛ بـه ديگـر سـخن بوطيقـا بـه همـان معنـاي متـداول و                   به آن باور مند بوده    » شعر كامل «

، اسـت؛  ...يـا بـه معنـاي شـعر شناسـي، سـخن شناسـي و              » علم ادبيات «: كلاسيكِ آن يعني  
شـناخت سـاختار    «در معنـاي    » Poetikos«ني، واژه   در سنت و فرهنـگ يونـا      «همانطور كه   

و بـه ويـژه     » سـاختن «رسـيد در معنـاي       مـي » Poesis«رفت كه تبارش به      به كار مي  » ادبي
ارسطو خود در آغاز رساله يكي از مقاصد سـه گانـه تحريـر        . ساختن در قلمرو زيبايي شناختي    

؟ در تلخـيص فـارابي   »ساخت «شعر خود را چگونه بايد: داند كه آن را پاسخ به اين پرسش مي 
: 1391تـوكلي،   ( »تكيـه شـده اسـت     » صناعت«از رساله نيز بر مفهوم ساختن با گزينش واژه          



٣        )با تكيه بر اشعار منثور(و نگاهي انتقادي به شعرِ معاصر » سيك فارسيبوطيقاي شعرِ كلا« تحليل ِ

از اين روي، همانطور كه گفته آمد بوطيقا در پژوهش حاضر، به معنـاي مبـاني، اصـولي                  ). 45
اند و براي    دهاست كه شاعران و بلاغيون كلاسيك كشورمان در رابطه با شعر، به آن باورمند بو              

اند كه آنرا نسبت بـه سـاير    شمرده ها و خصايصي را بر مي    ها و ويژگي   ماهيتِ شعرِ كامل، مؤلفه   
  . متون ادبي، متمايز نمايد و شعر با ديگر متون خلط نشود

  

   اهدافِ پژوهش.1-2
در پژوهش حاضر ابتدا به رئوس و مطالب مهم مطرح شده در بوطيقـاي كلاسـيك شـعر                  

شود؛ در واقع بر مبناي نظرات فلسفي، بلاغي و ادبي كـه صـاحب نظـران،                 ته مي فارسي پرداخ 
نظـامي  ، شـمس قـيس رازي  ، فـارابي ، ابن سـينا ، جرجاني: فيلسوفان و بلاغيوني چون  

شـود كـه تعريـف       اند، مشخص مي   داشته) بوطيقا( ، نسبت به شعر و شعر شناسي      ... و عروضي
شـبيه  «چيست؟ و چه متوني را شعر و چه متـوني را  » شعر«شعر، قالب، فرم و جوهرة     : آنها از 

اند؟ و تلقي آنها از يك شعر كامل، و روش تشخيص يك شعر نـسبت             كرده قلمداد مي » به شعر 
شود كـه نظرگـاه و شـيوة تلقـي      به ديگر متنها در چيست؟ با اين تواصيف تبيين و تحليل مي      

مـسائلي كـه امـروزه در شـعر        چيست؟ سپس به    » شعرِ كامل «منتقدان و شاعران كلاسيك از      
وجود دارد خواهيم پرداخت و همچنين تعـاريفي كـه امـروزه در             ) خصوصاً شعر منثور  ( معاصر

تقابل با بوطيقاي كلاسيك، در رابطه با شعر وجود دارد را توصيف و تبيين خواهيم نمود و بـا                   
رند، تـصويري  شـما  هايي كه شاعران و منتقدان معاصر، براي شعر بر مي ذكر خصايص و ويژگي  

پردازان معاصر در بابِ شعر، ارائه خواهيم داد و سپس بر اساس مقايسة دو تلقي                از تلقي نظريه  
موجود نسبت به شعر، اين دو را در محك نقد قرار خواهيم داد و با تحليل و بررسـي متنهـاي                 

د دارد،  هايي كه امروزه در نقد معاصر، نسبت به شعر وجـو           مختلف، نشان خواهيم داد كه تلقي     
تواند سنجه اي دقيق و كامل براي تشخيص شعرِ كامل باشد؛ سپس تبيـين            ناقص است و نمي   

هايي كه در بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي وجود دارد، هر           خواهيم نمود كه با توجه به ويژگي      
تـوان بـه صـِرف     توان مورد نقد و بررسيِ منطقي و مستدل قـرار داد و ديگـر نمـي     متني را مي  

از اينروي با توجـه بـه       . »اين متن شعر است و آن متن شعر نيست        «:  شخصي گفت  احساسات
گرايي در تشخيص شعرِ كامل؛ شخـصي        خلَط شدن شعر با ديگر متنها؛ نسبي      : دلايلي از جمله  

توان اين   ، مي ...ها در باب نقد شعر؛ عدم وجود معياري دقيق براي سرودن شعر؛ و             شدن داوري 
د كه به دلايلِ فوق، در بوطيقاي كلاسيك شعر فارسـي تغييـر و              فرضيه و حدس را مطرح نمو     

دانـستند كـه بـا از      تحولي پديد نيامده است؛ به ديگر سخن شاعران و منتقدانِ كلاسيك، مـي            



� 1394 پاييز/ هفتمسال / 24 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

و » شـعر «توان ميـان     هاي موسيقيايي و عروضي، ديگر سخت مي       ميان برداشتن برخي ويژگي   
، تـشخيص و تمـايزي پديـد آورد، از اينـروي            ها خصوصاً نثر هاي شاعرانة صـوفيانه       ديگر متن 

سعي بر تغييرِ ساختارِ شعر نداشتند و به همان ساختاري كه در واقع بوطيقاي شعرشان بـوده،     
، »احمدرضـا احمـدي   «،  »شاملو«اند و همچون شاعرانِ معاصرِ كشورمان از جمله          بسنده نموده 

  . اند يايي را در هم نريخته، نظام عروض و قافيه و عناصر موسيق...و» يداالله رويايي«
در نظرگاه شاعران كلاسيك، تلفيق     » شعرِ كامل «همچنين در ادامه نشان خواهيم داد كه        

است كه امروزه ايـن دو عنـصر تئـوريزه        » كاهي قاعده«و  » افزايي قاعده«و تركيبي از دو عنصر      
اصـر وجـود   اند در صورتي كه در واقع در نوع تلقـي شـاعران كلاسـيك بـه شـعر ايـن عن            شده

بـه بررسـي   » افزايـي  قاعـده «و  » كـاهي  قاعده«از اين روي براساس دو سنجة عناصرِ        . اند داشته
انواع متون ادبي، اعم از اشعار كلاسيك، اشعار معاصر، داستان كوتاه و رمان، خواهيم پرداخت؛               

سـي،  توان با توجه به اين دو قاعده و همچنين بوطيقاي كلاسـيك شـعر فار               بدين معنا كه مي   
بندي نمـود؛ در رابطـه بـا قاعـده           بسيار از متون را تمييز داد و آنها را در سطوح متفاوت طبقه            

توان گفت كه دو سنجة مهم براي تشخيص سطوح ادبي و شـعري در   افزايي و قاعده كاهي مي  
توان اينگونه گفـت كـه اسـاس آن بـر            آيند؛ در رابطه با قاعده افزايي مي       يك متن به شمار مي    

موسيقيايي استوار است؛ به اين معنا كه عناصر موسيقيايي، بر زبان معيار افـزوده شـده و    نظام  
وزن عروضي، قافيه، سـجع، هـم     : عناصري چون . شود باعث تمايز صوري آن با زبان روزمره مي       

، البته به شرط آنكه در معناي متن، تغيير ايجاد نكنند و نـوعي تمـايز                ...حروفي يا واج آرايي و    
ا در رابطـه بـا قاعـده كـاهي      . و ظاهري نسبت به زبان معيار، در مـتن پديـد آورنـد        بيروني   امـ

هرگونه عدولي در متن، كه باعث تمايزِ آن ميان زبان معيار و همچنـين       : توان اينگونه گفت   مي
: تـوان از   ها مـي   از انواع قاعده كاهي   . كاهي نام دارد   باعث پديد آمدن تغيير در معنا شود، قاعده       

كاهي آوايي، قاعده كاهي نحوي، قاعده كاهي نوشتاري، قاعـده كـاهي واژگـاني، قاعـده                قاعده  
بـا  ). 94-76: ب1390؛ صـفوي،    318 -163:  الـف  1390صـفوي،   ( ، نام برد  ...كاهي معنايي و  

 بنـدي  بنـدي و طبقـه     هـاي مختلـف را مقولـه       تـوان مـتن    توجه به اين دو ابزار و سـنجه، مـي         
)Category (   ترين سطح    سطوح مختلفي را براي متنهاي مختلف، از عالي        نمود و براساس آن

، شـعرِ منثـور، مـتنِ    )يـا شـعرِ منظـوم   ( شعر كامـل : ترين سطح، به دست داد؛ از جمله     تا نازل 
  ).محض( م، نثرِ ادبي و نثرِ صرِفمنظو
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   پيشينة پژوهش-2

 انتقـادي  توان به جرأت ادعا نمود كه از منظرگاه پژوهش حاضر، تا كنون كسي نگاهي              مي
به شعر منثور در قياس با بوطيقاي شعر كلاسيك نداشته است اما با اينحال برخـي آثـار، كـه                    

علـي محمـد    دكتر  : رود داراي قرابتهايي با موضوع پژوهش حاضر هستند، از آنها اشارتي مي          

سه چهرة « نظم، نثر و شعر در مقالـة  ن بار به مقولة طبقه بندي سه نوعِ، نخستي حق شناس 

دكتر سـپس  ). 1383حق شناس؛(  توجه نشان دادند»نظم، نثر و شعر در ادبيات: نريك ه 

 در رابطـه بـا عناصـر    »از زبانشناسي به ادبيات؛ نظم و شعر «در دو مجلد    كوروش صفوي   
توان شـعر قلمـداد نمـود و چـه آثـاري را              قاعده كاهي و قاعده افزايي و اينكه چه آثاري را مي          

سـيد مهـدي    دكتـر   ). 1390صفوي؛  (  تأملي را مطرح نمودند    نظم، مباحث ارزشمند و قابل    

 به بوطيقاي شعري كلاسـيك      »بوطيقاي كلاسيك « نيز، در كتابِ خود تحت عنوانِ        زرقاني
. اند كه از اين منظر پـژوهش بـسيار ارزشـمندي اسـت       هايي داشته  به شكل مبسوطي پرداخت   

ي ديگر به موسـيقي شـعر و   نگاه«اي با عنوان   در مقالهپرند فياض منشهمچنين خانم   

گـذاري عناصـر    هـاي اثـر    بـه جنبـه  »پيوند آن با موضوع، تخيل و احـساسات شـاعرانه     
فيـاض مـنش؛   ( هايي داشته است موسيقايي بر تخيل و موضوع اثر و احساسات شاعر، پرداخت         

بررسي سبك  «اي تحت عنوان      نيز در مقاله   ديگران و   سعيد بزرگ بيگدلي  دكتر  ). 1384

پردازنـد و   هاي شاعرانة كتاب عبهر العاشقين مي   به ويژگي  »نه در عبهر العاشقين   نثر شاعرا 
بيگـدلي  ( توانند از وجهي داراي شاعرانگي و عناصرِ شعري باشـند  اينكه حتي متون نثر نيز مي   

اين آثار در رابطه با تأثير عناصـر موسـيقيايي بـر شـعريت مـتن، و اينكـه                   ). 1385و ديگران؛   
هاي شـعري وجـود      از يكديگر تفكيك نمود، و اينكه در آثار منثور نيز ويژگي          توان متون را     مي

اند، اما بصورت روشمند و به صورتِ اخـص، بـه            هاي در خور تأملي را مطرح كرده       دارد، ساحت 
شناسي نظريـات اِمـروزين در بـاب شـعر،           هاي بوطيقاي شعرِ كلاسيك فارسي و آسيب       ويژگي

نين در رابطه با چراييِ عدم تغيير و تحول در شـعر كلاسـيك           اند و همچ   هيچ پرداختي نداشته  
فارسي و بررسي تطبيقي متون از منظر سطح ادبي، مطالـب منـسجم و روشـمندي را مطـرح                   

  .است» بين المشرق الي المغرب«اند و اساساً دغدغه شان با پژوهش حاضر تفاوتِ  ننموده
  

  سيبه شعرِ كلاسيك فار» گفتمانِ انتقادي«نقدي بر  -3

قبل و پس از نيما، شاهد هجومِ انتقاداتِ فراوان و شديد الحني نسبت به شـعر كلاسـيك                  
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در واقع گفتماني يكپارچه شكل گرفته بود كه صبغة شديدِ انتقادي نـسبت بـه شـعر                  . هستيم
منتقدان مشروطه يك نوع نقد بيروني و محتوايي بر شعر كلاسيك داشتند و             . كلاسيك داشت 

پس از نيما، انتقاداتي فنـي و زيبـا شناسـانه بـه شـعر كلاسـيك فارسـي                   منتقدان هم عصر و     
هايي خارج از حوزه نقـدِ بلاغـي و          همانطور كه گفته آمد منتقدان زمان مشروطه، نقد       . داشتند

زيبا شناسانه به شعر كلاسيك داشتند؛ آنها بيشتر از منظرِ جامعه شناختي، مـدني، مفهـومي،                
 كلاسيك پرداختند و سـعي بـر سـنت زدايـي، تقـدس زدايـي،                معنايي، و اخلاقي به نقدِ شعر     

آنهـا بـر زبـانِ    ). 137: 1390چراغـي و ديگـران،     ( ، از شعرِ كلاسيك داشتند    ...عرفان زدايي و    
رمزي، استعاري، تشبيهي و مجازي شعر كلاسيك نقد داشتند، در صورتي كه اين عوامل خود               

ايـن منتقـدان معتقـد    . آمـد  به حـساب مـي  از گزاره هاي تمايز بخش ميان شعر و ديگر متون   
آنكـه فهمـي     بـي آخوند زادهبايست ساده، صريح و واضح باشـد؛   بودند كه شعر و اثر ادبي مي    

نظمي و عـدم تـوالي زمـاني در بـسياري از آثـار از                مدرن از نقد و نظرية ادبي داشته باشد، بي        
همـان،  ( كـرد   نقـد مـي    رتيدكا و اثبات گرايي     نيوتوني را با بي نظمي فيزيك       مثنويجمله  
و اندك اندك اينگونه نقدها بر شعر كلاسيك، چـه در زمـان مـشروطه و چـه در                   ) 139-138

 نيمااي شدنِ نقد بر شعرِ كلاسيك شد؛ همانطور كه خـودِ          زمان نيما و پس از او، باعث كِليشه       
نقـدهايي را  ) ،...از جمله عدم عيني گرايي و نگاه عرفـاني و   ( نيز به برخي وجوه شعر كلاسيك     

رضـا   احمد رضـا احمـدي،    ،  يداالله رويايي ،  شاملووارد نمود و پس از او نيز كساني چون          

گانـه را پديـد    هـاي چنـد    و ديگران، نيز بر شعر كلاسيك تاختند و شعر منثور و مـوج     براهني
. شد» گفتمان نقد شعر كلاسيك   «ها اندك اندك تبديل به       آوردند؛ به ديگر سخن، اين كليشه     

هـاي گفتمـاني آن زمـان        گيـري  توانست حاصل جهت   ها، مي  ورتي كه بسياري از اين نقد     در ص 
بدين معنا كه اساساً نقدِ به شعرِ كلاسيك، ديگر معمول و متداول شده بود و هـر كـه از                . باشد

رسيد، دانسته يا نا دانسته، مطلع يا نا مطلع، بر اثر ِاتمسفر و فضاي غالبِ آن زمـان، بـر                راه مي 
شود كـه علـي رغـمِ        تاخت؛ از اينروي در اين پژوهش نشان داده مي         كلاسيك فارسي مي  شعرِ  

اين طبيعي شدگي نقد بر شعر كلاسيك فارسي، بايد اذعان نمود كه حـداقل؛ بوطيقـاي شـعر             
كلاسيك فارسي روشمند بوده است و اصرار آنها بر نظـم و عـروض و قافيـه و موسـيقي داراي       

سـنتِ گذشـتة مـا    «:  معتقد استداريوش آشوريمانطور كه  ه. دلايل خاص خود بوده است    
كرد كه هر آنچه با وزن و قافيه گفته شـود هميـشه شـعر                دانست يا حس مي    در عين آنكه مي   

  ). 43: 1387آشوري، ( ».دانست نيست، باز هم شعر را از اين اسباب صوري جدايي ناپذير مي



٧        )با تكيه بر اشعار منثور(و نگاهي انتقادي به شعرِ معاصر » سيك فارسيبوطيقاي شعرِ كلا« تحليل ِ

شوند به   در پژوهش حاضر طرح مي    بايست اذعان نمود، مسائل و مطالبي كه         همچنين مي 
معناي طرفداري يا هواخواهي نگارنده نسبت به شعر كلاسيك نيست؛ بلكه تبيـين، توصـيف و       

بايست اذعان نمود    تحليلِ مسائل و معضلاتي است كه در شعرِ روزگار ما وجود دارد و البته مي              
نيمـا  كه كساني چـون  كه بوطيقاي شعر كلاسيك نيز خالي از اشكال و ايراد نيست؛ همانطور    

نقدهايي را نسبت به برخي ابعاد شعر كلاسيك مطرح نمودند كه بحق برخـي از آنهـا                 يوشيج
هاي ايـن پـژوهش بـه دليـل آشـنايي زدايـي از بوطيقـاي                 اما طرحِ بحث  . موجه و درست بود   

 توان دلايلي را براي اصـرار شـاعرانِ     كلاسيك شعر فارسي است و اينكه با خوانشي متفاوت مي         
  .كلاسيك بر عناصر موسيقايي و عروضي شعر بر شمرد

  

  تفاوت ميان ادبيت و شعريت -4

ماهيتِ زبان و چگونگي كاربرد و كاركردِ آن در شعر،          . است) launge( شعر نوعي از زبان   
 انـواع و  پديـد آمـدنِ  ؛ زبان شـاكله، اصـل و اسـاسِ    مسئله يي غامض، پيچيده و لايه دار است       

خـود  ) Deep Structure(همة آثار هنري و ادبـي، در ژرف سـاخت           . تاقسام آثار هنري اس   
هستند؛ با اين اوصاف زبان در همة آثارِ هنـري          ) structure(» نظام«و تبعِ آن    » زبان«داراي  

شـود؟ امـروزه     مـي ) Genre( مشترك است، اما چه امري باعثِ تفـاوت در زبـانِ انـواع ادبـي              
و ) ordinary language(هر مقدار از زبـانِ روز مـره   بسياري از نظريه پردازان معتقدند كه 

شـويم   هاي غالب بر آن، فاصله گرفته شود، به ادبي بودن و هنري بودنِ كلام نزديك مي        هنجار
سازد، انحراف از همين هنجارِ زبانِ  را ممكن مي) Poetic Language(و آنچه زبانِ شاعرانه 

ن اساس، اغلبِ آثـاري كـه بـه نـوعي در زيـر              ؛ بر همي  )19: 1391موكاروفسكي،  (معيار است   
قاعـده  « غالب بر زبـان را، بـا دو مولفـة            اند، در كلامِ خود، هنجارهايِ     شاخة ادبيات قرار گرفته   

؛ صـفوي،   318 -163:  الـف  1390صـفوي،   ( انـد  در هـم شكـسته    » قاعـده كـاهي   «و  » افزايي
» شـعر «، متـوني برچـسبِ   در زمان گذشته و از منظرِ شاعرانِ كلاسيك مِا       . )94-76: ب1390

: هايي چـون   گرفتند كه علاوه بر دارا بودنِ زبانِ استعاري، مجازي، تخييلي و تمثيلي، مؤلفه             مي
. و بديع، را در خود گنجانده باشـند        )Rhetoric( وزن، عروض، رديف و برخي صناعات بلاغي      

شـعرِ كلاسـيك، صـرفاً      هاي مهـمِ     اما امروزه با از ميان برداشتنِ افاعيلِ عروضي و برخي مؤلفه          
هاي شاعر از ابـژه اسـت    و ديگر گونه بيان نمودنِ برداشت  » نگاه شاعرانه «اصرار و پا فشاري بر      

آنكه به دنبالِ خصايص دقيقِ ديگري، براي تمايز بخشيدن بينِ شـعر و ديگـر متـونِ ادبـي                    بي
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  .باشند
ري را تحليل نماينـد، از      خواهند جوهرة شعريِ اث    در مباحثِ نقدِ ادبيِ امروز، زماني كه مي       

هـا، در جـستجوي ادبيـتِ گفتـار و           كنند؛ فرماليست  ياد مي ) Literariness( »ادبيت«آن به   
همـانطور كـه گفتـه آمـد     . پندارنـد  را يكسان مـي » ادبي بودن«و » شعر بودن «متن هستند و    

د، كه با برخـي  دانن معمولاً در تعريفِ ادبيتِ متن، آنرا هنجار گريزي نسبت به زبانِ خودكار مي    
شـود؛ امـا ايـن اصـل، امـروزه و حتـي در گذشـته،                 ها از زبانِ روزمره متمايز مـي       قاعده كاهي 

مشترك باشد؛ پس زماني كه شـعر و  » شبه ادبي«توانسته در شعر و بسياري ديگر از متونِ   مي
ده كاهي، به بايست علاوه بر قاع نثر، صرفاً از منظرِ جوهرة شعري و ادبي، با يكديگر برابرند، مي          

ها نيز بود تا يكي بر ديگري رجحان و تمايز داشته باشد؛ ايـن تمـايز             دنبال برخي قاعده افزايي   
پردازان و شاعرانِ كلاسيك ما در قالبِ بوطيقاي كلاسـيك، كـه تكيـة آن بـر عناصـرِ                    را نظريه 

يـن مـسئله را     پردازانِ امـروزي، ا    اند، حال آنكه منتقدان و نظريه      موسيقايي است، تبيين نموده   
پردازانِ كلاسيك، همچنان كه بر اصـلِ قاعـده          زيرا شاعران و نظريه   . اند اغلب مسكوت گذاشته  

عـروض، قافيـه،    : هـايي از قبيـل     اند به قاعـده افزايـي      كاهي و گذر از زبانِ هنجار، تاكيد داشته       
 رديف، جناس، سجع و خيلي ديگـر از صـنايعِ بـديعي كـه همگـي داراي عناصـرِ موسـيقيايي               

و » زبـان روزمـره  «اند تا هـر چـه بيـشتر، زبـان و قالـبِ شـعر، از قالـبِ                    هستند، اصرار ورزيده  
پـردازانِ   آنها بر خـلافِ شـاعران و نظريـه        . همچنين از قالبِ زبانِ ديگر انواع ادبي، متمايز شود        

 دانستند بلكه در عينِ اعتقاد بر جوهري بـودن و ذات بـودنِ            جنمي» ذات«امروزي، شعر را صرفاً     
قالبِ شـعر و ديگـر متـون،        اند، تا تمايزي ميانِ      ها تبيين نموده   شعر، آنرا همراه با برخي مؤلفه     

زيرا در صورت عبور كـردن از برخـي   . پديد آورند) كه سياقي شاعرانه داشت  ( مثلاً نثرِ صوفيانه  
، امكان پديد آمدن هرج و مرج وجود داشت و هـر فـردي      ...خصايص همچون عروض و قافيه و     

از . گرفـت، ادعـاي شـاعري داشـت         نوشتن هر متني كه مقداري از زبان روزمره فاصـله مـي            با
اينروي ميانِ ادبيت و شعريت تفاوت وجود دارد؛ ادبيت را در بسياري از متون ادبي كـه داراي                  
هنجار گريزي و آشنايي زدايي هستند مي توان يافت، اما شـعريت از منظـرِ پـژوهش حاضـر،                   

گريـزي و ديگـر      شـود كـه هـم داراي آشـنايي زدايـي و هنجـار              ي گفته مـي   صرفاً به متن هاي   
تمهيدات ادبي باشند و هم آنكه در قالبِ منظوم و موسيقايي باشند تا نسبتِ بـه ديگـر متـونِ                    

  .ادبي داراي تفاوت باشند و به ديگر سخن برچسبِ شعر و شعريت داشته باشند
  



٩        )با تكيه بر اشعار منثور(و نگاهي انتقادي به شعرِ معاصر » سيك فارسيبوطيقاي شعرِ كلا« تحليل ِ

  بوطيقاي شعر كلاسيكِ فارسي -5

طيقاي كلاسيك فارسـي بـسيار گـسترده و وسـيع اسـت، طـرح تمـامي آن              از آنجا كه بو   
؛ در اينجا به نقـلِ برخـي سـخنانِ          )1391زرقاني،  . نك( نمايد نظريات در اينجا غير ممكن مي     

، »شـعر «اديبان و فيلسوفانِ كلاسيك كشورمان خواهيم پرداخـت و نظرگـاه آنـان نـسبت بـه       
  .را بخواهيم شمرد» شعر كامل«، و »شاعر«

  

   بوطيقاي شعر كلاسيك فارسي از منظرِ بلاغيون.5-1

شاعر بايد كه سليم الفطره، عظيم الفكره، صحيح الطبـع،         «: اعتقاد داشت نظامي عروضي   
راسخ شد و سخنش هموار گشت،      » نظمِ شعر «هركرا طبع در    ... جيد الرّويه، دقيق النظّر باشد،    

ابوالحـسن السرخـسي    انيف اسـتاد    آرد و عروض بخوانـد، و گـردِ تـص         » علمِ شعر «روي به   

 گردد چون غاية العروضين و كنـز القافيـه و نقـد معنـي و نقـد الفـاظ و سـرقات و                        البهرامي

، دقيـق النظـر بـودن و داراي         نظامي عروضي از منظرِ   ). 48: 1388نظامي عروضي،   ( »تراجم
امـروزه نيـز،    باشـد؛ كـه     » ديگرگونه ديـدن  «اي از    تواند گونه  سلامت عقل و طبع، در واقع مي      

همچنان كه خواهد آمد، بر آن اصرار دارند؛ در واقع سلامت عقل و طبـع و دقـت نظـر، باعـث       
بيشتري به اطـراف خـود      » وسعت ديد «تري شود و با     جشود تا شاعر داراي تخيلات گسترده      مي

بايـست داراي تفاوتهـا و       بـه ايـن معنـا كـه نگـاه شـاعر بـا ديگـر افـراد معمـولي مـي                     . بنگرد
هايي باشد و به ابژه و ديگـري، بـه شـكلي غيـر معمـول بنگـرد و در پـي كـشف و                          برجستگي

توان به   دهند؛ اين مؤلفه را مي     هايي باشد كه مردمِ عادي به آن توجه نشان نمي          اكتشافِ لحظه 
هنرمندانـه  «يي با برخي نظرياتِ مدرن پيوند داد؛ ماننـد تعـابيري كـه امـروزه از آن بـه                     گونه

نمايـد، اصـطلاحات     هاي فوق بـسيار مهـم مـي        اما آن چيزي كه در گفته     . دكنن ياد مي » ديدن
است؛ تركيبِ نظمِ شعر، به معناي منظوم كـردن متنـي اسـت كـه               » علم شعر «و  » نظمِ شعر «

به ديگر سخن، اصطلاح شـعرِ منظـوم، از دو          . است» ي شعري  جوهره«و  » ادبيت«برخوردار از   
ني كه داراي ادبيت است و همچنين منظـوم اسـت؛      مت. عنصرِ ادبيت و نظم تشكيل شده است      

به ديگر سخن مـا هـم بـا عنـصرِ           . مواجه باشيم » شعري كامل «شود تا با     اين مسئله باعث مي   
افزايي كه همـان عناصـرِ    قاعده كاهي كه همان ادبيت است مواجه هستيم و هم با عنصر قاعده     

ان دهندة نگـاه دقيـق و علمـي         ، نش »علمِ شعر «همچنين منظور از اصطلاح     . موسيقيايي است 
بندي و تحليل آن از منظـري علمـي        نظامي عروضي و ساير متفكران كلاسيك به شعر و طبقه         
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اگر بخواهيم به ادبيات و آثار ادبي، از ديدگاه علمي نظر بيندازيم، بايد بتوانيم آثار ادبـي                 . است
ارضي، در طبقـاتِ خـاص و    هاي ذاتي و ع    بندي نموده و انواع متون را بر حسب ويژگي         را طبقه 

 به  بندتو كروچه  ؛ هر چند كه برخي چون     )19: 1389،  شميسا( مشخص و معيني قرار دهيم    
اند و برخي متفكـران پـسامدرن نيـز         بندي انواع ادبي چندان باور مند نبوده       بندي و مقوله   قالب

به قالبِ خـاص    ، با توجه به منظرگاه فرم شكنانه و ساختار شكنانه، اساساً            ژاك دريدا همچون  
تـوان در چنـدين ژانـرِ ادبـي      دهند، و بر اين باور هستند كه يك اثر را مي و مشخصي، تن نمي  

همان، ( شود بنديِ آثار باعث لطمه زدن به عنصرِ زيبا شناسي مي          و طبقه ) 25همان،  ( قرار داد 
ه عناصرِ  دهد، كه شاعران و بلاغيون همچنان كه ب        با اينحال، بوطيقاي كلاسيك نشان مي     ) 29

هـا، ميـانِ متـونِ       اند با برشمردنِ بسياري از مؤلفـه       اند، سعي داشته   زيبا شناسيك باورمند بوده   
هر چند كه شـعر و      . تفاوت و تمايز پديد آورند    » نظمِ شاعرانه «و  » نثرِ شاعرانه «ادبي، خصوصاً   

قد آثـار، ايـن   پردازي و ن ادبيات برخاسته از احساسات و عواطف آدمي است، اما در زمان نظريه      
هاي شخـصي    گيري بايست از منظري علمي و غير احساسي نگريسته شوند تا جهت           مسائل مي 

  . در آنها راه نيابد
توانستند از برخي زوايا بـه شـعر نزديـك و ماننـد      هايِ موزون، فني و مسجع، مي      انواعِ نثر 

اند، ميانِ همة ايـن متـون        پردازنِ كلاسيك بر شمرده    هايي كه نظريه   باشند، اما بر اساسِ مؤلفه    
در مقايسه با شعر، تفاوت و تمايزهايي پديد آمده است؛ براي مثـال در برخـي متـون تـاريخي             

توان در برخي جملات، وجوه شاعرانه و ادبي يافت يا برخـي متـونِ          مي تاريخ بيهقي همچون  

ي ك بـزرگ بيگـدل  .ر( مرصـادالعباد، عبهـر العاشـقين   ، كشف الاسـرار صوفيانه از قبيل    
، داراي سبك و سياقي شاعرانه هستند؛ و با اشعار منثـور امـروزي كـاملا                ...و) 1385وديگران،  

، تاريخ بيهقـي توان در آنها ديد؛ براي مثال اين جمله از           مشابهت دارند و چندان تفاوتي نمي     
آيد هرچند كه صرفاً يـك نثـر         امروزه با توجه به مختصاتِ شعر منثور، يك شعر به حساب مي           

 ! خي و ادبي استتاري

  داد از دنياي فريبنده«
  ببايد سترد و

  راه ديگر بايد گرفت و
  خوش بزيست و

  ).177: 1389بيهقي، (» خوش بخورد
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نثرهـاي  «و  » شـعر «هـاي موجـود ميـانِ        در رابطه با همين شـباهت     شمس قيس رازي    
انـد، بـينِ شـعر و       تو تعريفي قابل تأمل و تقريباً جامع و مانع دارد؛ وي تا آنجا كه مي             » شاعرانه

از روي اصـطلاح، سـخني      «: گويد كـه شـعر     او مي . شود تشابهِ آن با ديگر متون تمايز قائل مي       
است انديشيده، مرتبِّ معنوي، موزون، متكرِّر، متساوي، حروف آخر آن بـه يكـديگر ماننـده؛ و       

مرتـبِ بـي   در اين حد گفتند سخنِ مرتبِّ معنوي تا فرق باشد ميان شعر و هذيان و كـلام نـا         
و گفتند موزون تا فرق باشد ميانِ نظم و نثر و مرتبّ معنوي و گفتنـد متكـررّ تـا فـرق                      . معني

 چنانك پـيش از     -باشد ميان بيتي دو مصراعي و ميان نيم بيت، كي اقل شعر بيتي تمام باشد              
 و گفتند تساوي تا فرق باشد ميان بيتي تمام و مـصاريع مختلـف، هـر يـك بـر                     -ايم اين گفته 

و گفتند حروف آخرين به يكديگر ماننده تا فرق بود ميانِ مقفيّ و غير مقفيّ، كـي             . ني ديگر وز
  ). 221: 1388شمس رازي، (» قافيت را به شعر نشمرند اگرچه موزون باشد سخنِ بي

شـعر و   يـي را ميـانِ       ها، خط و مرزهاي ظريف و هوشـيارانه        ها، تمايز   تفاوت شمسِ رازي 
هاي شعريِ مختلف نيـز تفـاوت قائـل آمـده            ست؛ وي حتي ميانِ فرم    ها بر شمرده ا    ديگر متن 

آيـد، آنهـا وزن و موسـيقي را از     همانطور كه از ديدگاهِ نظريه پردازانِ كلاسـيك بـر مـي    . است
جمله عوامل و اركان مهم و بديهي، ميـانِ شـعر و ديگـر متـونِ ادبـي، از جملـه نثـرِ ادبـي و                          

هـاي موجـود ميـانِ متـونِ ادبـي،            راستاي برخي شـباهت    نيز در  سينا ابندانند؛   شاعرانه، مي 
آيـد   اما شعرِ والا، فقط زماني پديـد مـي         ...ممكن است نثر، خيال انگيز باشد     «: معتقد است كه  

: 1391زرقـاني،   ( »كه هر دو عاملِ فوق يعني كـلام خيـال انگيـز و وزن در آن جمـع باشـند                   
ت كه در پژوهش حاضر نيز بر آن تكيـة     ؛ اين جمله در واقع بنيان بوطيقاي كلاسيك اس        )134

آنها با توجه به خيال انگيز بودنِ كـلام، كـه همـان شـاعرانه بـودن                 . فراوان و بسيار شده است    
دانند، سعي دارند تا از اين مرزهاي مشترك عبور          است، و آنرا مشترك در ديگر متونِ ادبي مي        

 نيز بـر همـين     فارابيهمانطور كه   ارائه دهند؛   » شعري كامل «كنند و تعريفي جامع و مانع از        
همـان،  ( »شعر، كلامي مخيل مولف از اقـوالي مـوزون متـساوي و مقفـّي اسـت         «: عقيده است 

137.(  
بـرده   تغيير در ساختار شعر پي» امكانِ«هاي فوق دور نيست كه آنها به        با توجه به ديدگاه   

ي شعري از جملـه عـروض و        ها اند كه از برخي محدوديت     ديده باشند و اينكه اين امكان را مي      
هـاي شـاعرانة صـوفيانه       قافيه و بحور مختلف عروضي، رهايي يابند، اما زماني كه با ديگـر نثـر              

يافتند، كه از ميان برداشـتنِ بحـورِ عروضـي و وجـوه موسـيقيايي از             اند، در مي   شده مواجه مي 
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ه به نگـاه علمـي و    از اينروي با توج   . شود مي» نثر شاعرانه «و  » شعر«شعر، باعث يكسان شدن     
انـد و همـين      ها پافشاري داشـته    بنديِ انواع متون، هميشه بر تمايز      دقيقِ خود، نسبت به طبقه    

هاي شعري روي آورنـد، بلكـه    شد تا آنها نخواهند به برخي تغييرات و انقلاب  ها باعث مي   تمايز
روي به ديگـر هنجـار   هاي مختلف و با فرسوده شدنِ زبان و نگاهِ شاعرانِ گذشته، آنها              در دوره 
  .اند دار مانده هاي مرسوم وفا ها و فرم اند اما به همان قالب ها آورده ها و نازك خيالي گريزي

: سالها پيش از اين معتقد بـود نظامي عروضي با توجه به تعاريفِ امروزي نسبت به شعر،      
م قياسـات  شاعري صناعتي است كه شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات موهمـه كنـد و التئـا              «

منتجه، بر آن وجه كه معني خرد را بزرگ گرداند و معني بزرگ را خرُد، و نيكـو را در خلعـت             
زشت باز نمايد و زشت را در صورت نيكو جلوه كند، و با ايهام قوتهاي غضباني و شهواني را بـر   

عـالم سـبب   انگيزد، تا بدان ايهام طباع را انقباضي و انبساطي بـود، و امـور عظِـام را در نظـام                  
كنـد،   را تعريـف مـي    » شـاعر «در ضـمن اينكـه      نظامي عروضي   ). 42: 1388نظامي،  ( »شود

وي، غير واقعي بودن، خيـال انگيـز بـودن، وهـم انگيـز بـودن و           . كند را نيز تعريف مي   » شعر«
دانـد كـه باعـثِ تهيـيج و تـشويق و             اي مـي   سازد شعر را وسـيله     اغراق در شعر را برجسته مي     

شود كه مخاطب دچار انفعالِ نفـساني و التـذاذ           شود و همچنين باعث مي     ميتحريكِ مخاطب   
و ايـن تقريبـاً همـان    ). دهنـد  عناصري كه تقريباً بوطيقاي شعر معاصر را نيز تشكيل مي     ( شود

كـساني كـه شـاعران وصـف و     ... « : هاي شعر و محاكـات اسـت    در باب ويژگيارسطوتعريف  
كنند يا فروتـر از   ها را برتر از آنچه هستند توصيف مي   آن كنند، يا از حيث سيرت،     محاكات مي 

؛ همانطور كه مكرر گفته آمد، نظريه پردازانِ شـعر          )115: 1385زرين كوب،   (» آن چه هستند  
ادبيـات را تقريبـاً همچـون نظريـه پـردازانِ امـروزي             و ذاتِ   » ذاتِ شعر «يك فارسي نيز    كلاس

انـد؛ بلكـه     مـشكلي نداشـته   » ذات بـودن شـعر     «تبيين و تعريف نموده بودنـد و در رابطـه بـا           
 شعر و نثرِ شـاعرانه      اند تفاوت و تمايزِ بيشتري ميانِ انواع متونِ ادبي از جمله ميانِ            خواسته مي

  .قائل شوند
  

  بوطيقاي شعر كلاسيك فارسي از منظرِ فيلسوفان .2- 5

از جملـه  پردازان امروزي، بر تخييل و تخيـل، كـه        پردازان كلاسيك، همچون نظريه    نظريه
: انـد  اند و آنرا از اركان مهم شعر به حـساب آورده           عناصر مهمِ جوهري شعر است تأكيد ورزيده      

زيـرا   ...هر قياسي كه در بر دارندة محاكات و تخييل باشد شعر است            «:معتقد است  قرطاجني
). 48: 1391زرقـاني،   ( »انگيـز بـودن آن مهـم اسـت         در شعر مادة سخن اهميتي ندارد، خيال      
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آن نوع كلام قياسي كه مبتني بر تخييل اسـت و در آن محاكـات               «: نيز معتقد است   ينهمچن
  ).68: همان( »...وجود دارد، كلام شاعرانه است

غرض از سرودن شعر، تـصديق      «: در تاكيد بر تخييل معتقد است      نيزابن سينا   همچنين  
وي ). 48ن،  همـا ( »نيست، بلكه تخييلي است كه در روان آدمـي قـبض و بـسطي پديـد آورد                

شعري كـه در آن صـنعت و محاكـات نباشـد، شـعر نيـست؛ در نظـر                   «: همچنين معتقد است  
محاكـاتِ مـوزون در واقـع بـه معنـاي         ). 60: همـان ( »محاكاتِ موزون فيلسوفان، شعر يعني    

زيرا در صورتِ عـدم مـوزون بـودن و فقـدانِ            . عناصرِ تخييلي در كنارِ عناصر موسيقيايي است      
 نيز همچـون ابـن سـينا،     فارابي. شود عر با ديگر نثرهاي شاعرانه مشتبه مي      عناصرِ عروضي، ش  

اگـر قـرار   «: دهد اما در رابطه با لزوم و اهميت وزن بـسيار تاكيـد دارد              اولويت را بر تخييل مي    
گمان محاكـات را     باشد از وزن و محاكات يكي را به عنوان عامل قوام بخش شعر برگزينيم، بي              

 وزن اهميت كمتري دارد؛ كلام محاكاتيِ بدون وزن، شـعر نيـست امـا               كنيم؛ چون  انتخاب مي 
 »هست، در حالي كه كلامِ موزونِ بدون محاكات نه شعر اسـت و نـه شـعر گونـه                  » شعر گونه «
 با ديدي بسيار ژرف و وسيع، بر اين بـاور اسـت كـه هـر شـعر            فارابي). 134: 1391زرقاني،  (

ت باشد، شعر نيست اما كلامي كه داراي تخييـل و        موزوني در صورتي كه فاقد تخييل و محاكا       
» شـعرِ كامـل  «گيـرد هـر چنـد كـه        است و در ذيل شعر قرار مـي       » شعرگونه«محاكات باشد،   

در تأييد سخنان فوق و در تاكيد بر لزوم همراهي محاكات و تخييـل بـا وزن و قافيـه،                    . نيست
شود كـه مـوزون و        محسوب مي  كلام زماني شعر  ...«:  نيز معتقد است كه    ابوالبر كات بغدادي  

 ). 60: همان( »مقفّا باشد

بندي اين بحث و لازم و ملزوم بودن تخييل و اهميت وزن و موسـيقي در شـعر،                   در جمع 
اما شـعر والا فقـط زمـاني پديـد           ...انگيز باشد    ممكن است نثر، خيال   «: معتقد است  ابن سينا 

: 1391زرقاني،  (» وزن در آن جمع شوند     انگيز و  آيد كه هر دو عامل فوق، يعني كلام خيال         مي
پـردازان كلاسـيك شـعر فارسـي، جملگـي متفـق        از اينروي بايد گفت كه قاطبة نظريه   ). 134

القول هستند كه وزن از عناصر جوهري و ذاتي شعر نيست اما قطعاً از اركان مهـم و ضـروري                    
  .شود  كامل ميآيد و فقدان آن باعث ناقص شدنِ شعرِ والا يا شعرِ شعر به حساب مي

 
  بحرانِ تعريفِ شعر در روزگار ما -6

همانقدر كه در بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي بـا تعريـف، تبيـين و تنقـيحِ دقيـق شـعر                    
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مواجه هستيم در روزگار ما تعريفِ شعر تبديل به يك بحـران شـده اسـت؛ بـا از ميـان رفـتنِ              
 بيت، مصراع، عروض، قافيـه و رزهاي هاي شعر كلاسيك فارسي و با عبور كردن از م       محدوديت

هـا   ، شعرِ منثور و ديگر شعرهايي كه در قالب نثر هستند، وجه تمايز خود را بـا ديگـر مـتن                    ...
ترين وجه تمايزات ميان شعر و مـتن معمـولي را در نـوع     اند و يكي از مهم تقريباً از دست داده  

نتقدان، هر نوشته و يـا هـر        امروزه در ميان شاعران و م     . كنند شاعر تعريف مي  » نگاه متفاوت «
» شعر«و اثر خلق شده را  » نگاه شاعرانه «گيرد را    واكنشِ متفاوتي كه نسبت به ابژه صورت مي       

در نگاهِ منتقدانِ امروزي يكسان است و از        » هنرمندي«با  » شاعري«نامند؛ به ديگر سخن،      مي
ظرياتِ منتقـدانِ ايرانـي در      ابتدا به برخي ن   . آيند ها، شعر به حساب مي     اين رو، خيلي از نوشته    

آوريـم و سـپس      رابطه با تعريفِ شعر و تلقيِ آنان از تفاوتِ شعر با نثر، مباحثي را به شاهد مي                
در .. « :  معتقـد اسـت  داريوش آشوري. پردازيم پردازانِ غرب نيز مي به نگاهِ منتقدان و نظريه    

 »...كنـد  امور و اشياء بـر خـورد مـي   و نه به هيچ گونة ديگر، با     » شاعرانه«شعرِ ناب، شاعر تنها     
او همچنــين در رابطــه بــا اشــتراكِ حــسِ شــاعرانه در بــين تمــامي ). 121: 1387آشــوري، (

تجربة شاعرانه و بينش شاعرانه تنها در شـعر نيـست كـه خـود را                «: هنرمندان اعتقاد دارد كه   
قطعة موسيقي يـا در   از جمله در يك     . توان يافت  كند، آن را در جاهاي ديگر نيز مي        پديدار مي 

 ...ديگـر  و حتاّ در بيرون از اثرِ هنري، در رفتارِ يك انسان نسبت به انـسانِ              ...يك تابلويِ نقاشي  
گويـد كـه    بيند و باز مي   ، اما يك كس آن را آنچنان مي       »بينند مي«رويدادي كه بسياري آن را      

 ».دانـيم  مـي » شـاعرانه «گويند؛ و چنين كسي را داراي طبع يا حس ِ          بينند و نمي   ديگران نمي 
  ).46همان، (

تـر از   انـد، و پـيش   پردازان و شاعران كلاسيك نيـز داشـته       ها را نظريه   البته كه اين ديدگاه   
هاي فراواني را بـه شـاهد آورديـم، و     تأكيد آنان بر قدرت تخيل و ديگونه گونه ديدن، نقل قول 

اند؛ اما همانگونه    املاً باورمند بوده  دهد كه آنها به ذات بودنِ شعر و ادبيات ك          اين خود نشان مي   
توان، بينِ انـواع متـونِ       آيد، ديگر سخت مي     بر مي  داريوش آشوري كه از منظرِ كساني چون      

آنكـه بـه    است، بي» شاعرانه ديدن«ادبي تفاوت قائل آمد؛ زيرا اساس و پايه اين نظريات، صرفاً  
شـود، بيـشتر جنبـة     ه از شـعر ارائـه مـي      امروزه تعاريفي ك  . ها توجه شود   ها و تمايز   ديگر گزاره 

دارد و به همين دليل است كه اغلبِ منتقدانِ ما نيز بجايِ آنكه بـا               » يي سليقه«و  » احساسي«
خـود  » احـساساتِ «توجه به رويكرد و يك نظامِ مشخص، به نقد و تحليل اشعار بپردازند صرفاً   

اً تكليف خود را با توصـيف، تعريـف و   دارند؛ بوطيقاي كلاسيك تقريب را در رابطه با اثر بيان مي      
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تبيينِ شعر مشخص نموده بود، حال آنكه امروزه اغلب منتقدان داراي معيار و ملاكِ مشخصي            
براي نقدِ شعر نيستند؛ زيرا معيار و ملاكِ مشخصي نيز براي تعريف و تبيينِ شعر ندارنـد و در       

بـه  : سـازد   شـعر را مـشكل مـي       همين نا ممكن بودنِ تعريفِ شعر است كه كـارِ نقـدِ           «: نهايت
نمايد در نظرِ ديگري نه تنها شعر نيـست، بلكـه      يي كه چيزي در نظرِ يكي شعري والا مي         گونه

همانطور كه گفتـه شـد، تعريـف از         ). 95: 1375ترابي،  ( »جايگاهي در محدودة هنر نيز ندارد     
خص و معـين؛    شعر، امروزه بيشتر از روي احساس است تا از روي يك تعريـف و رويكـرد مـش                 

تنها تمايز شـعر بـا نثـر همانـا          «:  در رابطه با تفاوتِ شعر و نثر معتقد است         ضياءالدين ترابي 
شعر منطـق خـاص خـودش را دارد و نثـر منطـق              . منطقِ شعري است كه در نثر وجود ندارد       

به عبارت ديگر منطقِ شعر بر تخيل شاعرانه استوار است و منطق نثر به انديشة          . خاص خود را  
توان در هـيچ نثـري، تخيـلِ         با توجه به اينگونه تعاريف، آيا نمي      ). 93: 1375ترابي،  (» ...رفصِ

شاعرانه را باز يافت؟ بايد گفت بسياري از متونِ نثر، داراي منطقِ شعري هستند، امـا از منظـرِ       
 ترُابي و بسياري ديگر، جوهرة شعري را صرفاً به شـكلِ . گيرند بوطيقاي كلاسيك، شعر نام نمي  

 نيـز همچـون ديگـر محققـان و          محمـد حقـوقي   انـد؛    يي بيان نموده   و سليقه » حسي شده «
گيرد؛ به اين معني كـه       منتقدانِ امروزي تمايزِ فرُمي، صوري و ظاهريِ شعر و نثر را ناديده مي            

قبل از هر ويژگي ديگر، شعريت هر شعر احساس شود، همان جوهري كه ذاتِ آن اسـت و                   ...«
). 61:1377حقـوقي،   ( »...جوشـد و   و همـواره از سرچـشمة خيـال مـي         . تدر نظم و نثر نيـس     

  نيز به شكلِ حسي شده، شعر و جوهرة آنرا تعريف مي           حقوقيشود،   همانطور كه مشاهده مي   

شود؛ وي با توجه به تعريفـي كـه          يي مي  نيز سليقه » نقدِ شعر «كند و به همين دليل است كه        
گيرد  دهد، بحثِ شاعرانه بودنِ يك نثر را ناديده مي     نسبت به جوهرة شعري و شعريت ارائه مي       

 .پردازد نمي» شعر«و » نثرِ ادبي«و به تمايز ميانِ 

براي آنكـه ميـانِ شـعر و ديگـر متـون،            آخن بام هاي روس، همچون     برخي از فرماليست  
 »مجـاز مرسـل   «و بنيـانِ نثـر را       ) Metaphor(» اسـتعاره «تمايز قائل شوند، اساسِ شـعر را        

)Metonymy(  داننـد  مـي )  ،نيـز ايـن موضـوع را بـسط و      ياكوبـسن ). 81: 1372احمـدي
است و مجاز مرسـل داراي نظـم   » نظامدار«استعاره داراي نظم «: دهد، از منظرِ او گسترش مي 

يكـي اسـتعاري و ديگـري بـر     : توان دست يافت پس، به دو گونه سخن متفاوت مي . همنشيني
توان در سخني كلي يافت، امـا بـه هـر رو، در نهايـت       ميگاه هر دو سخن را   . پايه مجاز مرسل  

تواننـد بـراي تمـايز       اين نظريـات البتـه مـي      ). 82همان،( ».يكي از آنها بر ديگري مسلط است      
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نهادن ميانِ انواع متونِ ادبي حائظ اهميت و راهگشا باشند، اما همچنان كه در ادامـه خـواهيم     
توانيم اين عنصر را در رمانها و داسـتانهاي   دارد و ميديد، عنصرِ استعاري صرفاً در شعر وجود ن 

تـوان بـا توجـه بـه عنـصرِ        مي گويد چه متوني را مي      ياكوبسن ، نيز مشاهده كنيم؛   ...كوتاه و   
؛ او معتقـد اسـت كـه در هـر           »شعر«قلمداد كرد و چه متوني را       » نثر «،)Dominant( غالب

عنصرِ غالـب باشـد،     » استعاره«سينما، تئاتر، نقاشي، نثر، رمان، داستانِ كوتاه، اگر         : اثري مانند 
مجـازِ  «گيـرد و در هـر اثـري اگـر عنـصرِ            آن اثر، شاعرانه است و به تبعِ آن برچسبِ شعر مـي           

ارد،  نثر و غير شعري دارد؛ مثلاً از منظرِ او تئاتر، منطقي شاعرانه د             حاكم باشد، منطقِ  » مرسل
هـا،   قاعـدة همنـشيني و مجـازِ مرسـل اسـت؛ همينطـور داسـتان              در مقابلِ سينما كـه داراي ِ      

هـا و   هاي مدرن، آثارِ سمبوليسم و رمانتيك كه عنصري شاعرانه دارند و در مقابـلِ رمـان               رمان
  .ازِ مرسل و منطقِ نثر استوار هستندهاي كلاسيك كه بر مج رمانس

توان با عنصرِ استعاري باز شناساند چـرا كـه ديگـر آثـارِ               با اين تواصيف صرفاً شعر را نمي      
گيرند هر چنـد كـه رمـان         نام مي » شعر«هنري كه داراي محورِ جانشيني و استعاري هستند،         

ع بوطيقاي شـعر معاصـر اسـت    پردازي معاصر و در واق و اين از جمله نقاط ضعف نظريه    ! باشند
. كند ها و انواع ادبي مشتبه مي  تواند شعر را از ديگر متون تمييز دهد و آنرا با ديگر ژانر             كه نمي 

بـه  : آينـد  ها و داستانها از منظر بوطيقاي معاصر، شعر به حساب مي           از اينروي بسياري از رمان    
گـزينش مـوارد   » Finneganas wake«جيمـز جـويس   در واپسين رمـان  «عنوانِ مثال 

هـاي متفـاوت     ساختن واژگان جديد، كه هر واژه تركيبي از واژگان گونـاگون در زبـان             (مشابه  
رسـيدن از   ( اين رمان هـم در شـكل و هـم در بيـان روايـي خـود                . اهميت كليدي دارد  ) است

 معتقـد  ديويـد لاج . اثري است استعاري و اساسـاً شـاعرانه       ) كابوس چند تن به تاريخ جهاني     

هر چند لحظاتي از رمان همچون توصيف جويس        .  نيز استعاري است   جويسه يوليسِ   است ك 
شـود، چـرا كـه قاعـدة         به مجاز مرسل نزديـك مـي      ) خدمتكار همسايه بلوم  ( از دختري جوان  

مهمتر از اين، ساختار كلي يوليس، اسـتعاري اسـت،           ...اساسي آن رسيدن از جزء به كل است؛       
؛ همانگونه كـه از نظـر گذشـت،         )84-83همان،  ( »..رار است يعني بر پايه گزينش و قياس برق      

تواند صرفاً محدود بـه      دارند، نمي  ، لحاظ مي  ...هايي كه براي شعر از منظر زباني و        امروزه تبصره 
شعر باشد، بلكه در بـسياري از آثـارِ هنـري و ادبـي مـشترك اسـت؛ هـر چنـد كـه نظريـاتِ                          

هاي آثار ادبـي و بـه تبـعِ          رايان در رابطه با ويژگي    ها و برخي زبانشناسان و ساختارگ      فُرماليست
ها از   هاي فرمايست  تواند راهگشا باشد اما تمامي و اغلب مؤلفه        آن، نقد و تحليل آثا مختلف مي      
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 شــكني ، هنجـار )Defamiliarization( زدايــي ، آشـنايي )Device( قبيـل صـنعت تمهيــد  
)Deform (  مـشترك باشـند؛ هنـوز كـه هنـوز اسـت             توانند در همة آثـارِ ادبـيِ والا        ، مي ...و 

ها، بسياري از آثارِ شاعرانِ كلاسـيك را نقـد و ارزيـابي              هاي فرُماليست  توان بر اساسِ مؤلفه    مي
نمود، اما تفاوت در اين است كه اشعارِ كلاسيك همچنان كه پتانسيلِ نقد و ارزيابي با نظرياتِ                 

ها، از ديگر متونِ ادبي نيز متفـاوت   عده افزايي ها و قا   امروزي را دارند، براساسِ بسياري از تمايز      
  .و متمايز هستند

بـا توجـه بـه    نيما يوشيج، از اينروي و با توجه به مباحث پيش گفته، حتي فردي چون،           
هـاي بوطيقـاي كلاسـيك را        نيز نخواست تا همة مؤلفه     تسلطي كه بر ادبيات كلاسيك داشت،     

هميشه از آغـاز جـواني سـعي مـن نزديـك            ...«:  كه كاملاً كنار بگذارد؛ اگر چه نيما معتقد بود       
اما او نيز تا حدودي بـه بوطيقـاي شـعر     ). 30: 1357يوشيج،  (» ساختن نظم به نثر بوده است     

دانست با از ميان برداشـتنِ كامـلِ عناصـرِ بوطيقـاي           كلاسيك فارسي وفا دار ماند، زيرا كه مي       
 اساسِ آن هرج و مرج بـه راه خواهـد           شود و بر   كلاسيك، شعر با ديگر متون درهم آميخته مي       

است كـه   ) دكلاماسيون( افتاد؛ البته منظور او از نزديك شدن به نثر، همان طبيعي بودنِ كلام            
دهـد، كوتـاه و      بر اساسِ طبيعتِ زبان، كلام و معنا تا هراندازه كه گوينده و شاعر تشخيص مي              

دباي كلاسيك لحاظ نموده بودند، تـا  شود و آن الزام و اجبار و محدوديتي كه شعرا و ا            بلند مي 
سازد  شود و راه را براي بهتر بيان نمودن افكار و احساساتِ شاعر هموار مي              حدودي تعديل مي  

گيـرد؛ او اگرچـه بـا از ميـان برداشـتنِ برخـي               و كلامِ شاعر، در سيرِ طبيعي خويش قرار مـي         
شعرِ فارسي بدمد، امـا آگـاه   خواست تا روحي نوين بر كالبدِ       هايِ شعر كلاسيك، مي    محدوديت

هاي بوطيقاي كلاسيك، شـعر بـا خيلـي از متـونِ             نيز بود كه با از ميان برداشتنِ تمامي مؤلفه        
هاي شعرِ   شود و شايد دقيقاً به همين دليل بود كه بر روي قافيه و ديگر مؤلفه               ديگر مشتبه مي  

ز برخي بر آهنگين بودنِ     ورزيد و به همين دليل است كه حتي پس از او ني            كلاسيك اصرار مي  
  .رسد دارند كلام و افاعيلِ عروضي و وزن در شعر تأكيد داشته و هنوز نيز به نظر مي

  

   خوانش و تحليلِ متون ادبي بر اساسِ بوطيقاي كلاسيك-7

اگر پايه يا زمينة زبان ادب، همان شكل نوشتاري زبـان         ...«:  معتقد است  كوروش صفوي 
نثري اسـت  » نظم«ست كه در آن قاعده كاهي اعمال شده است؛       نثري ا » شعر«خودكار باشد،   

نثري اسـت كـه بـا اعمـال قاعـده كـاهي و       » شعر منظوم «افزايي به كار رفته؛      كه در آن قاعده   
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نثري است كـه در آن قاعـده كـاهي اعمـال شـده ولـي       » شعر منثور«افزايي پديد آمده؛   قاعده
با اعمال قاعـده    » نثر مسجع «يا بنا به سنت،     » نثر منظوم «افزايي در آن دخالت نداشته؛       قاعده

توان بر حسب نوع قاعده افزايي يـا قاعـده كـاهي و     ها را مي تنوع اين گونه .... افزايي پديد آمده  
براســاسِ ايــن ). 39: 1390صــفوي، (» ميــزان عملكــرد هــر يــك، تــا بــي نهايــت ادامــه داد 

منـشأ آن بوطيقـاي شـعر كلاسـيك         بنديِ تقريباً علمي و دقيق، كـه در واقـع منبـع و               تقسيم
توان بسياري از متـون را چـه از منظـرِ ذات و چـه از منظـرِ فـُرم، تحليـل و                        فارسي است، مي  

چرا كه هـم  . ترين نوع شعر است كامل» شعرِ منظوم«بندي فوق   بررسي و نقد نمود؛ در تقسيم     
روي از منظـر    داراي عناصر قاعده كـاهي و هـم داراي عناصـر قاعـده افزايـي اسـت و از ايـن                      

تـرين نـوع شـعر بـه حـساب           تـرين و والا    كامل» شعرِ منظوم «بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي     
  . ، كاملاً پديدار است...آيد كه نمود آن در اشعار حافظ، مولانا و مي

دهـيم بـا دارا بـودنِ        پـردازيم و نـشان مـي       بندي و تحليل متونِ مختلف مي      حال به طبقه  
توان بسياري از متـون را تحليـل،         هاي شعر منظوم، مي    و ويژگي هاي بوطيقاي كلاسيك     مؤلفه

هايي كـه داراي سـخنِ ادبـي، فاضـلانه و            بندي نمود؛ در اينجا به ترتيب متن       ارزيابي و تقسيم  
و انـواع آن  » شـعرگونه «هاي  آوريم و سپس به متن عالمانه هستند برخي موارد را به شاهد مي  

 ها، مشاهده مي كنيم كه چگونه مـي  سة هر يك از اين متنبندي و مقاي  پردازيم و با تقسيم    مي

بندي نمود و در ايـن ميـان، شـعر       توان انواع متونِ ادبي را بر اساسِ بوطيقاي كلاسيك تقسيم         
شـود   ها و خصايصي است و با ذكر اين شاهد مثالها، دوباره تأكيـد مـي               كامل داراي چه ويژگي   
  .اند شعر تاكيد داشته» برخي مؤلفه هاي عارضيِ«ر پردازانِ كلاسيك ب كه چرا شاعران و نظريه

كبلايـي  «:  از نظر بگذرانيـد    »صور اسرافيل «، را در روزنامة     مرحوم دهخدا اين مقاله از    

وقتـي مـشكلي بـه دوسـتانت رو ميكـرد، حـل             ! خـوردي  ميقديما گاهي به درد مردم      ! دخو

ي روزنامـه صـور اسـرافيل نوشـته     اما نگو كه تو ناقلاي حقهّ باز، همان طور كه تو          . ...ميكردي

 »...رفتي به هند و الـخ      سيميا    و ليميا و   كيميا و بي خبر براي تحصيل علم        يواشكي،  بودي
مثلاً چيزي شـبيه بـه      ( جملاتِ فوق تقريباً موزون و داراي طنينِ خاصي       ). 11:1387دهخدا،  (

جع در برخي سطور، با     هستند و با دارا بودن س     ) شاملوطنين و ضرباهنگِ شعرِ معروفِ پريا از        
» شـعر «تـوان   اند؛ البته اين مـتن را نـه مـي    ها، از نثرِ معمولي فاصله گرفته برخي قاعده افزايي  

هـا، از زبـانِ      قلمداد نمود و نه جملة ادبي؛ هر چند كه به دليلِ دارا بودنِ برخي قاعـده افزايـي                 
زيرا .  كلاسيك، شعر قلمداد كرد    توان آنرا از منظرِ بوطيقاي     روزمره، فاصله گرفته است، اما نمي     
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ها  ، نيست و همچنين فاقد تساوي مصراع      ...داراي زبان شاعرانه، تخييل، ايماژ، عنصرِ استعاره و       
ها، كه آنرا آهنگين و تقريباً موزون نمـوده، از          است؛ اين متن صرفاً به دليل برخي قاعده افزايي        

  .ناميد» نثرِ معموليِ موزون«تسامح آنرا توان با مقداري  زبانِ روزمره متمايز شده است و مي
شـرح  «، كـه در ديباچـة كتـاب     مير جـلال الـدين كـزازي   حال اين مقدمه از دكتـر     

: كنـيم  آمده و داراي نثري مطنطن و زيبا است را مشاهده مي           »هاي ديوان خاقاني    دشواري

 ـ را كه جاجانِ جانِ جان، آن جانِ جهان است و جهانِ جاندوستِ برين را كه    « دار ن را دل

 ارزانـي   تـوان  را آن    نَوانگزارم كه خامة     دندان و جان، سپاس مي    است و دل را جانان، از بن ِ       
فرمود كه خواست ديرين را جامة كردار در پوشانم و ديـوان خاقـاني را كـه خاقـانِ سـرزمينِ                      

باشـد  . ايمراز گش و باز نمايمها، از آغاز تا انجـام       ها را شور آفرينِ هنگامه     سخن است و چامه   

 پردازِ  در ماز است، دوستاران سـخن    ماز كه گاه به يكبارگي      راز در آن پهنة     تازكه اين تك و     

). 1389: كـزاّزي، نـُه   ( »! آيد هنباز و   دمساز را سودمند و دلپسند افتد و به جان،          طرازچامه  
) ،..مكرر واز جمله آوردنِ جناس، سجع، واج آرايي هاي         ( متنِ فوق هم به دليلِ بازي با كلمات       

و هم به دليلِ دارا بودنِ زباني فاخر و با صلابت، و هم به دليـل سـره نويـسي و بـا دارا بـودنِ                          
به حساب  » متني ادبي «، در چشمِ مخاطبان، به عنوانِ       )Archaeism( هايي از آركائيسم   رگه
ن گفـت   تـوا  زيرا اين متن با نثري فاضلانه و اديبانه بـه رشـتة تحريـر در آمـده و مـي                   . آيد مي

اين متن به مراتب از متنِ قبلي بسيار بيشتر است؛ اين نثـر كـه بـه آن نثـرِ مـسجع               » ادبيتِ«
هـاي    مانند است، هر چنـد داراي برخـي لحظـه          گلستان در   سعديگويند و به نثرِ امثالِ       مي

» زبـانِ معمـول   «ها، نـسبت بـه       ها و قاعده افزايي    شاعرانه است و اگر چه با برخي قاعده كاهي        
توان بر آن شعر نام نهاد؛ اين متن       ه گرفته است، اما هنوز از منظرِ بوطيقاي كلاسيك نمي         فاصل

هاي ادبي است و نه شعري؛ زيرا كه از منظرِ بوطيقـاي كلاسـيك ايـن مـتن نـه                     داراي ويژگي 
، اسـت و بـه همـين دليـل     ..منظوم است و نه آنكـه داراي بحـور عروضـي و رديـف و قافيـه و         

نثـرِ مـسجعِ   « يـا  توان گفت متنِ ادبي زيبا و فصيح و نام نهاد؛ بلكه مي» رشع«توان بر آن     نمي
  .است» شاعرانه

پـردازيم؛ ايـن جمـلات از        هـا مـي    هـا و رمـان     حال به تحليل برخي از جملات در داستان       
: گـذرانيم  را از نظـر مـي  بيژن نجدي از » اند يوزپلنگاني كه با من دويده  «مجموعه داستانِ   

آيد و تـاريكي حيـاط بـرايش راه بـاز            ت نور آويزان، پله به پله پايين مي       مرتضي ديد يك مش   «
كسي را نديدم كه از كنارم بگـذرد و بـوي دهـان او را روي                ..«؛  )41: 1391نجدي،  ( »ندك  مي
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هـايي شـاعرانه و    هـا و دريافـت   ؛ جملات فـوق اگرچـه داراي برداشـت    )48همان،  ( »من بريزد 
راه بـاز كـردن تـاريكي    «هنجار و زبانِ معيار هـستند؛ ماننـد   زدايي و عبور از  همچنين آشنايي 

ريخـتن  «آيد و يا  كه نوعي انسان انگاري است و در واقع عنصري شعري به حساب مي           » حياط
توان بر آنها شعر نـام نهـاد؛    كه داراي عنصر حس آميزي است؛ اما با اين همه نمي» بوي دهان 

ستند؛ زيرا كه صرفاً داراي قاعده كاهي هستند        ه» شبيه شعر «توان گفت اين جملات      بلكه مي 
هـاي   در ادامه نيز برخي جملات از برخي رمان. شود افزايي در آنها ديده نمي   و هيچ گونه قاعده   

هاي شـاعرانه و اسـتعاري در بـسياري از           شود تا ثابت شود لحظه     مطرح نيز به شاهد آورده مي     
باعـث شـعر   » شاعرانه بـودن يـك نثـر   «فِ متون وجود دارد و از منظر بوطيقاي كلاسيك، صرِ        

را  »نيكـوس كـازانتزاكيس   «  نوشتة »زوربايِ يوناني «اي از رمان     شود؛ جمله  شدن آن نمي  
كـازانتزاكيس،  ( »!بشود كه سرنوشت، همواره تو را بر زانوي خداوند بنشاند    «: كنيم مشاهده مي 

عث شده است كـه ايـن       نشستن بر زانوي خداوند و جان بخشي به سرنوشت، با         ). 515: 1390
شعري باشد، اما چون صرفاً يك جمله در يك رمان است و            ) Context( جمله، داراي بافتاري  

دو جملـه از رمـان      . توان به اين جمله نيز شعر گفـت        عاري از هرگونه عناصر موسيقيايي، نمي     
بـوي غيـر قابـل تحمـل         «: خـوانيم  را مـي  » گابريل گارسيا ماركز  « از» صد سال تنهايي  «
او در بعد از ظهـري داغ مـرگ         «و  ). 266: 1388ماركز،  ( »شود هاي پوسيده شنيده مي    اطرهخ

اين جمـلات بـر     ). 293همان،  ( »را در ايوان و در كنارِ خود ديد كه با او مشغول خياطي است             
اساسِ بافتِ رئاليسم جادوييِ آن، و با توجه به نظرياتي كه از منتقدانِ امـروزي نقـل نمـوديم،                   

گاه و برداشتي شاعرانه است و نويسنده، نگاهي ديگر گونه به ابـژه دارد؛ وجـود عناصـر           داراي ن 
ديدن مـرگ در    «،  »شنيده شدن بويِ اين خاطرات    «،  »بوي خاطرات «آميزي در رابطه با      حس

، از جملـه    »خياطي كـردن  «و جان بخشي به او و كار خرق عادت مرگ، يعني            » هيأتي انساني 
روند، اما به دليل فقـدان عناصـر    ه و شاعرانه اين جملات به شمار مي هاي آشنايي زدايان   ويژگي

نثـر  «شود به آنها شعر يا شعر كامل نام نهاد بلكه اين جملات صـرفاً                موسيقيايي همچنان نمي  
عـشق بـينِ دو   «يا ايـن جملـه از داسـتانِ بلنـدِ     . اند هستند كه در يك رمان آمده » شاعرانه

از نيـشگونِ سـر انگـشتانِ گرمـيِ     «: كنـيم  را مشاهده مي  » خانم فروزنده فرخي   « از »هزاره
 ).23: 1390فرخـي،   ( »...ها به سـويم دسـت دراز كـرده بـود           آفتاب بر پوستم كه از درز پرده      

توان با بسياري از هايكو ها و اشعار منثور امروزي مقايسه و قياس نمود؛ هر             همين جمله را مي   
سنده، شـاعرانه و هنرمندانـه اسـت امـا همچنـان كـه        چند كه در اين متن، نگاه و دريافتِ نوي        



٢١        )با تكيه بر اشعار منثور(و نگاهي انتقادي به شعرِ معاصر » سيك فارسيبوطيقاي شعرِ كلا« تحليل ِ

توانيم بر آن شعر نـام نهـيم زيـرا داراي         هاي بوطيقاي كلاسيك پيشِ روي ما است، نمي        مؤلفه
  . هايي چون وزن و افاعيلِ عروضي و عناصرِ موسيقيايي نيست قاعده افزايي

 رمانهـا و كتابهـا،      هايي چند از مـتن برخـي داسـتانها،         با توجه به سطور فوق و نقل شاهد       
رسـند هـيچ     شود كه بسياري از اشعاري كه امروزه با عنـوانِ شـعر بـه چـاپ مـي                  مشخص مي 

با اين اوصاف از منظر بوطيقاي معاصـر        ! تفاوتي با رمانها و داستانها و حتي مقالات ادبي ندارند         
 قائـل » رشـع «و  » نثـرِ ادبـي   «گونه فرقي بينِ     توان هيچ  و نظريات امروزي، ديگر به سختي مي      

هـاي   هيچ يـك از ويژگـي     » من گذشته امضاء   «در دفترِ يداالله رويايي   آمد؛ مثلاً اين شعر از      
قـصدهاي مـن از     «: يك شعر كامل را ندارد بلكه دقيقاً به مانند متنِ يك داستان و رمان است              

ميان اين همه قصد، كندويي در تـن، امـضاء قـصد عجيبـي              . اند هاي من از تن    نوشتن، خَلَجان 
كـه مكـرر شـود    . اينكه نشاني از خود جا بگذارم كه نه بشود خواند، و نـه نـشود خوانـد               : تاس
. بي من معاشر با كسي باشد كه من نيست     . و با ديگران معاشر شود بي من      . آنكه تكرار شود   بي

بازي با كلمات و معناهاي اشـتقاقيِ آن و         ). 43: 1387رويايي،  ( »امضاي من معاشرِ من نيست    
 نوعي ارتباطاتِ فلسفيِ حاصل از اين كلمات، باعث شـده تـا هنجـارِ زبـانِ غالـب                   پديد آوردنِ 

شكسته شود و علاوه بر آن، ديگرگونه ديدنِ كلمات و ابژه، منـشي شـاعرانه بـه ايـن جمـلات             
تـوان   اما همانطور كه گفته آمد، آيا اينگونه خصايص را در ديگر متونِ ادبي نمي . بخشيده است 

  ! يافت؟
رسند از منظـر تـصاوير شـاعرانه و نگـاه شـاعرانه نيـز         شعار آزادي كه به چاپ مي     امروزه ا 

نمايند؛ براي مثـال     ها نيز ساده تر مي     چندان قابل تأمل نيستند و حتي از جملات برخي رمان         
كـه  / در اين ارديبهشت سوزان:  كاملاً يك نثر مطلق و صرِف است     منوچهر آتشي اين شعر از    

با بقچه هايي ملمـل     / بزازهاي دوره گرد غريب   / شود پژمرده مي / شيدسدر و گز از حرارت خور     
آه اي هنـوزة، هنـوز      : سيد علي صـالحي   يا شعري از    ). 43به نقل از ترُابي،     ...(رنگين چيت و  

گويند قومي بودند، آمدند، ماندند      مي/ ديگر ميا، ديگر برو، برو تا چشمة سووشون       / گريختة من 
كـه كـاملاً يـك نثـر     ) 73همان، ( .ايد باد، يا باداباد با خود برده باشداما باقي راز را ش   / و رفتند 

يا اين شعر ! نمايد ساده است و حتي از جملات برخي رمانها و نثرهاي معمولي نيز ساده تر مي              
عمـه جـان زيـر ايـن درخـت انجيـر            / وقتـي كـه     / روزهاي گـرم تابـستان     :حافظ موسوي از  
 ..بعد از ظهر ماه مبـارك رمـضان و        / كرد را خنك مي  و با بادبزن حصيري، خودش      / نشست مي

اين . اين شعر نيز صرفاً به يك دفتر خاطره مانند است تا يك شعر            ) 95 - 94:1385موسوي،  (
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گونه اشعار علاوه بر اينكه داراي عناصر شعري نيـستند حتـي داراي عناصـر ادبـي سـاده نيـز                  
ا بر اسـاسِ بوطيقـاي كلاسـيك شـعر          شود اين قبيل متون ر     همانطور كه مشاهده مي   ! نيستند

تـر و    توان شعر به حساب آورد؛ هر چند همين شاعران داراي اشعار به مراتب زيبـا               فارسي نمي 
تري در آثار خود هستند، اما بايد گفت برخي از اشعارِ فوق كه به شاهد آورديـم نـه داراي             فني

اراي زباني ادبي؛ به ديگر سـخن  استعاره و تشبيه هستند و نه داراي زباني شاعرانه و نه حتي د           
اين از جملـه  . آيند به حساب نمي» شعر«هاي امروزي نيز  اينگونه متون حتي با توجه به مؤلفه    

پردازانِ بوطيقاي شعر كلاسيك فارسـي از آن         هايي است كه نظريه    ها و هرج و مرج     همان آفت 
قايي و بلاغـي از شـعر را   هراس داشتند؛ آنها قصد در هم ريختنِ بحورِ عروضي و عناصرِ موسـي     

آيـد و   دانستند با آزاد كردنِ شعر از اين تعلقات، در شعر هرج و مرج پديد مي            نداشتند زيرا مي  
توان برچسبِ شعر داد؛ همانگونه كه در سطور فـوق برخـي             شود را مي   هر متني كه نوشته مي    

اي سرودنِ شـعر در  شود كه ملاك و معياري بر   اشعارِ امروزين را به شاهد آورديم، مشخص مي       
اي برچسبِ شعر بـه      ها از منظرِ شخصي و سليقه      بوطيقاي شعر معاصر وجود ندارد و همة متن       

در ادامه نشان خواهيم داد كه در گذشته و شعر كلاسـيك            . رسند گيرند و به چاپ مي     خود مي 
ر بـه   هـاي بوطيقـاي كلاسـيك شـع        بوده را با توجه به مؤلفه     » نظم«نيز، هر اثري كه در قالبِ       

پردازانِ بوطيقـاي شـعر كلاسـيك در     دهندة كمالِ پختگي نظريه   آورند و اين نشان    حساب نمي 
  .بابِ شعر است

  

   سخن منظوم يا شعرِ منظوم؟-8

 بوده است، و آثار     6بسياري از منتقدانِ ايراني معتقدند كه شعرِ كلاسيكِ فارسي صرفاً نظم          
 كلاسـيكِ كـشورمان بـر خـلاف بـسياري از      شود شعر قلمداد نمـود؛ امـا در شـعر        آنان را نمي  

در دورة كلاسـيك، نثـر و شـعر دو    «: گويـد  كه مـي رولان بارت سخنان و بر خلاف اين گفتة  
رسـيم   ترديد به اين نتيجه مي و بي...گيري است روند و تفاوتشان قابل اندازه كميت به شمار مي   

: 64بـارت،   ( »ت، بلكه كمي اسـت    ولي اين تفاوت ذاتي نيس    . كه شعر همواره با نثر تفاوت دارد      
، )تـوانيم سـخن گفـت      در رابطه بـا شـعرِ غـرب نمـي         ( بايد گفت در شعر كلاسيكِ ما     ). 1390

است، در كيفيت و ذات بودن نيـز هـست؛ بـراي    ) بحور عروضي( همچنان كه تفاوت در كميت 
دنبـال  شناسـيم كـه صـرفاً بـه          مـي » ناظم«مثال ما بسياري از شاعرانِ كلاسيك كشورمان را         

انـد، بـي آنكـه       اند و به تعبيري صرفاً سعي بر سرودن نظم داشته          ها بوده  كميت و قاعده افزايي   



٢٣        )با تكيه بر اشعار منثور(و نگاهي انتقادي به شعرِ معاصر » سيك فارسيبوطيقاي شعرِ كلا« تحليل ِ

ابتكاري شاعرانه در آثار آنها روي داده باشد؛ برخي از آنها اتفاقات روزانـه يـا مـسائل علمـي و                     
 وجـود نـدارد و   اي در كار آنها اند و هيچ ابتكار شاعرانه كلامي و تاريخي را در قالب نظم سروده    

آوري، مطالبي را در قالب منظوم       برخي ديگر صرفاً براي نشان دادن قدرت خود در كلام و نظم           
  :خوانيم  را ميقاآني شيرازياند؛ براي مثال اين شعرِ  سروده

  

ــرا    ــدر تـ ــدر قـ ــه صـ ــري كـ  اي وزيـ

ــع   ــات مطيــ ــاعي و كائنــ ــو مطــ  تــ

 صــــــاحبا بنــــــدة تــــــو قــــــاآني

  

 هـــست نـــه خرگـــه بـــسيط، بـــساط      

  و روزگـــــار محـــــاطتـــــو محيطـــــي

ــود و   ــاكرش بـ ــين چـ ــه كمـ ــواط كـ  طـ
  

  )8: 1377به نقل از حقوقي، (
  

لـزوم  «ويژگي اين شعر، تنها در فنِ سخنوري و تسلطِ شاعر بر كلمات است و به اصطلاح                 
داراي ايماژ هاي شعري نبوده و به تبـعِ آن بـراي مخاطـب و شـنونده                 . كرده است » ما لا يلزم  

ر كه گفته شـد، دراصـطلاحِ قـدما بـه ايـن دسـت از شـاعران                  داراي جذابيت نيست و همانطو    
هر چند كه شعرِ فوق داراي وزن و قافيه و رديف است، اما امروزه اين شـعر      . گفتند مي» ناظم«

 و ديگر شاعرانِ بـزرگ كلاسـيك، صـرفاً          صائب تبريزي ،  حافظ شيرازي در مقايسه با اشعارِ     
 نظـمِ فـوق داراي كميـتِ مـوردِ نظـرِ        آيد؛ درسـت اسـت كـه       يك نظم و كميت به حساب مي      

هاي بوطيقاي كلاسيك را دارا نيست؛ از ايـن روي در            بوطيقاي كلاسيك است، اما ديگر مؤلفه     
تـرين نـوعِ     و كامل7توان شعر ناميد بوطيقاي شعر كلاسيك هر جملة موزون و هر بيتي را نمي    

نظوم، همانطور كه گفته    ؛ به ديگر سخن، شعرِ م     »سخن منظوم «است، نه   » شعرِ منظوم «شعر،  
كاهي است كه با توجه به قرار گرفتن اين دو در كنارِ             افزايي و قاعده   آمد، داراي دو عنصرِ قاعده    
آيد و آنرا بسيار تفاوت است با سخنان منظومي از قبيل همان شـعر               هم، شعر منظوم پديد مي    

  . قاآني شيرازي
ولي  /شب شد «: گذرانيم  را از نظر مي    يبيژن جلال » نثر گونة   «يا براي مثال وقتي اشعارِ      

بـر سـينة   / روشني روز را چون كبـوتري  /و همچنان /ام از شب خويش سخني نگفته   /من هنوز 
چنين اشعاري هر چنـد داراي تخييـل و صـور خيـال و نگـاه                ). 409همان،  ( »فشارم خود مي 

مكرر گفته آمد به ماننـد      نطور كه   شاعرانه و ايجاز هستند، اما با كنار هم نهادنِ مصراع ها، هما           
 و امثـال او را نيـز اگـر     قاآنيشوند؛ همچنان كه شعرِ      جملاتِ يك رمان و يا داستان كوتاه مي       

زيـرا آن  . توانيم به حساب آورد چه داراي وزن و قافيه و برخي صناعات ديگر هستند، شعر نمي 
ه و فاقـدِ روح     شعر قاآني، بر اساسِ بوطيقـاي كلاسـيك داراي خيـال و تـصاوير شـعري نبـود                 
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 Motif)( زماني كه عنصر و موتيفِ     نيما يوشيج اما  ). 87-81: 1388شميسا،  ( شاعرانه است 

توان از منظرِ عنـصرِ خيـال و نگـاه     كشد، هم مي به تصوير مي »هست شب« شب را، در شعر
 هست شب يك شب   «: شاعرانه آنرا مورد تأمل قرار داد و هم از منظرِ فرمِ متمايز نسبت به نثر              

هست ./ سوي من تاخته است   /باد، نو باوة ابر، از بر كوه      ./ رنگ رخ باخته است   / دم كرده و خاك   
 در  نيمـا ؛  )235به نقـل از حقـوقي،       ( »...و الخ / شب همچو ورم كرده تني گرم در استاده هوا،        

اين شعر همچنان كه به عناصر شاعرانه و ديگرگونه ديدن وفا دار است، به افاعيـل عروضـي و                   
ها باعثِ تمايزِ بيشتر شعرِ او نسبت به نثـري شـبيه     نيز به شدت پايبند است و اين گزاره      قافيه

هـاي   تـوان در بـسياري از نثـر    شبيه به شعر بيژن جلالي را مي. شود به همان در يك رمان مي     
هاي شعرِ منظوم، نـسبت بـه نثـرِ          ها مشاهده نمود اما شعرِ نيما با دارا بودنِ گزاره          ادبي و رمان  

دبي متمايز شده است و به همين دليل است كه قبلاً نيز متذكر شـده بـوديم كـه چـرا نيمـا                       ا
هاي شـعر كلاسـيك تغييـر        نخواست بيش از اين در فرُمِ شعر و افاعيلِ عروضي و برخي مؤلفه            

اسـت؛ زيـرا   » شعر كامـل «اين شعر نيما از منظر بوطيقاي كلاسيك، نمايندة يك    .ايجاد نمايد 
شود و آنـرا بـصورت    ، در آن مشاهده مي...موسيقي و بحور عروضي و قوافي و        عناصر تخييل و    

  . هستند متمايز نموده است »شب«كامل با ديگر متنهايي كه در رابطه با درون مايه 
همانطور كه پيشتر گفته شد، عناصرِ خيـالي و شـعري در نثـرِ صـوفيانه بـه وفـور يافـت                      

به صحرا شدم عشق باريده بـود       «: خوانيم  را مي  عطار »  الاولياء �تذكر«شود؛ اين جملة در      مي
 اين نثر با    8».شد تر شده، چنانك پاي مرد به گلِ زار فرو شود پاي من به عشق فرو مي                و زمين 

آيد؛ اگر اين نثـر را       توجه به نظرياتِ امروزي و بوطيقاي شعري معاصر، يك شعر به حساب مي            
خـوانيم شـك نداشـته     نيم، شايد دراينكه شعري ميدر قالبِ شعرِ سپيد و منثور در جايي بخوا      

/ به گلِ زار فرو شـود   / چناك پاي مرد   /و زمين تر شده   / عشق باريده بود  / به صحرا شدم  : باشيم
شـود بـه    همانطور كه از نظر گذشت، اين متن صـوفيانه را مـي    . 8شد به عشق فرو مي   / پاي من 

صوفيانه اسـت و    » نثر شاعرانة «اً يك   عنوان يك شعر امروزي قلمداد نمود، در صورتي كه صرف         
» شـعري كامـل قلمـداد     «اگر قرار دادهاي بوطيقاي كلاسيك نبود، در آن زمان اين جملـه را              

  :كنيم نمودند؛ حال يك شعر امروزي را با سياقي شبيه به جملة بالا مشاهده مي مي
  و آنگاه عشق
  باريد بيش تر مي

  ...تر و بيش



�٢        )با تكيه بر اشعار منثور(و نگاهي انتقادي به شعرِ معاصر » سيك فارسيبوطيقاي شعرِ كلا« تحليل ِ

  ).7: 1384رضايي نيا، ( ..پاي مزار دار
آري همانطور كه مكـرر گفتـه   ! آيا تفاوتي در اين شعر منثور و آن نثر صوفي وجود دارد؟        

آمد و ما با شواهد مكرر اثبات نمودم، از جمله دلايلِ عدمِ تمايلِ شاعران و بلاغيـون كلاسـيك     
نثـورِ  م«فارسي در تغيير بوطيقاي شعر شان، اين بود كه اشعارِ آنان با بسياري ديگر از متـون                  

هايي چون عروض و قافيه و عناصر موسـيقايي و بـه    شد و از اينروي مؤلفه مشتبه مي » شاعرانه
  . افزايي را از اشعار خود حذف ننمودند صورت كل عناصر قاعده

  

  نتيجه

پردازانِ شعر كلاسيك فارسي، با توجه به تمايز قائل شـدن ميـانِ متـونِ                شاعران و نظريه  
بوطيقاي شعري خود را تغيير ندادند؛ بـسياري از متـونِ عرفـاني و              مختلف، هيچگاه ساختار و     

هـايي از   صوفيانه، با نگاه و زباني شاعرانه پديد آمده بودنـد و حتـي بـه دليـل دارا بـودنِ رگـه                 
ا شـاعران و نظريـه        رئاليسمِ جادويي، كرامات، و شطحيات، به اشعارِ امروزي مانند بوده          انـد؛ امـ

 بودند كه اگر افاعيلِ عروضي و عناصرِ موسيقيايي از شعر جدا شوند،             پردازانِ كلاسيك دريافته  
تفاوت و تمايز قائل آمد؛ دور نيست كه آنهـا نيـز            » شعر«و  » نثرِ ادبي «شايد ديگر نتوان ميانِ     

هاي عارضي و    اند كه برخي مؤلفه    پردازانِ امروزي در اين انديشه بوده      همچون بسياري از نظريه   
انـد، كـه در هـم شكـستنِ قالـب و       ان بردارند، اما بر اين امر نيز واقف بوده صوريِ شعر را از مي    

شـود؛ در تقابـل بـا بوطيقـاي          عروض در شعر، باعث درهم تنيدگي شعر و نثر با يكـديگر مـي             
و » نثـرِ ادبـي   «اند آنچنان كـه بايـد، ميـانِ          پردازانِ امروزي نتواسته   كلاسيك، شاعران و نظريه   

توانند ميانِ نثـر و   هايي كه مي و با برشمردنِ برخي خصايص و ويژگي تمايز قائل شوند    » شعر«
انـد؛   بندي سطح شعري و ادبيِ متون دچـار اشـكال شـده           شعر مشترك باشند، از منظرِ تقسيم     

افزايـي و    بوطيقاي شعر كلاسيك فارسي، بر اساس هم پوشاني دو اصل پذيرفتـه شـدة قاعـده               
هـا، چـه از منظـرِ ذات و چـه از      رزيابي بسياري از متن تواند سرمشقِ تحليل و ا     كاهي مي  قاعده

منظرِ فرُم، قرار گيرد، بي آنكه منتقدان بخواهند صرفاً از سلايقِ شخصيِ خود در رابطه با آثـارِ                  
توانند با ملاك قرار دادنِ بوطيقاي شعر كلاسيك، بـه تحليـل و             شعري سخن بگويند؛ بلكه مي    

  .پردازندفِ شعري و ادبي بارزيابي متونِ مختل
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  يادداشت ها

اي نتوانـد خصيـصه      جامعـه ... اگر« : در رابطه با استعاري بودنِ زبان معتقد است         ويكو -1
از . بايد نام شخصي را كه واجد آن خصيصه است جايگيزين آن كند          ... اي مجرد يا عام را بنامد     

نچنـين اسـت    و اي ). 67: 1386ديچـزه،   ( »..اينجاست كه وضعيت آغازينِ زبان، استعاري است      
اگر بپذيريم كه زبان ماهيتاً استعاري است، از آن جا كه در استعاره، چيزي كه جانـشين                 «: كه

ترين نقص بنيـادين زبـان را        چيزي ديگري گرديده است عين همان چيز نيست، ناچاريم مهم         
هـا و غمـوضِ ذاتـيِ زبـان      و اين خود بخـشي از پيچيـدگي   ). 174: 1389موسوي،  (» بپذيريم

  .است
تِ «هاي روس كوشيدند تا بحـث در خـصوص           فرماليست...«:  براي مثال  -٢  زبـان   »ادبيـ

: گويد ؛ ياكوبسن مي  )23-24: 1388پاينده،  (» متونِ ادبي را به موضوع اصلي نقد تبديل كنند        
 است؛ يعني همان چيزي كه يك اثر ارائه شده         ادبيتموضوع دانش ادبي ادبيات نيست بلكه       «

يكـي از  «:  گويـد شـفيعي كـدكني   ). 41: 1390تـسليمي،   (» كنـد  مي بدل   ادبيرا به اثري    
از ). 59: 1391شفيعي كـدكني،  ( »است» ادبيت«ي   مسائلِ بنيادي در فرماليسمِ روسي مساله     

ي متونِ ادبـي، چـه رمـان و چـه            توان در همه   پردازانِ امروزي، ادبيت را مي     منظرِ اغلبِ نظريه  
در صورتي كـه در     . نگرند و ادبيات را بصورتِ مشترك مي     ، مشترك يافت و اساساً شعر       ..شعر و 

گذشته و در بوطيقاي كلاسيك، شعر با ديگر متونِ ادبي داراي تفاوتهايي بوده است و از اينـرو     
  .توان گفت ميان شعريت و ادبيت در بوطيقاي كلاسيك تفاوت وجود دارد مي

: ك.پردازانِ كلاسيك؛ ر   ا و نظريه  در رابطه با محاكات، ماده و ماهيتِ شعر از منظرِ قدُم           -3
ــدكني، ( ــاني، 28 -39: 1377شــفيعي ك ــوب، 53 -94: 1391؛ زرق ــن ك  -120: 1385؛ زري

113.( 

صرِفِ هنرمندانه ديدن و شـاعرانه بيـان نمـودن، از منظـرِ بوطيقـاي كلاسـيك شـعر                   -4
  مـثلاً  تواند در بسياري از مردم و حتي نويسندگان مـشترك باشـد؛            نيست؛ چه اين ويژگي مي    

كنـد كـه    او حتي زماني را پيش بينـي مـي  «:كند همه ي مردم شاعرند      پيش بيني مي   امرسن
ي مـردم شـاعرند و       دهد، زيرا همـه    ادبيات به معناي متعارف آن، ضرورت خود را از دست مي          

 سـيدني ؛ يا وقتـي     )1386،  100هارلند،   (».كنند را بازگو مي  » كتاب طبيعت «روايت خود از    

ي كساني كه    هم او و هم همه    «: داند زيرا  مورخ، را شاعر مي   هرودوتِ  رود كه    يتا آنجا پيش م   
هاي جنـگ را كـه    اند، توصيف شور انگيز عواطف و تفصيلهاي بسيار از ميدان   از او پيروي كرده   



٢٧        )با تكيه بر اشعار منثور(و نگاهي انتقادي به شعرِ معاصر » سيك فارسيبوطيقاي شعرِ كلا« تحليل ِ

: 1388ديچـز،  ( »اند تواند صحت آنها را تاييد كند از شعر ربوده و يا غصب كرده  هيچ كس نمي  
103.(  

 نيز نخواست، طنين و آهنگين بودنِ شـعر را كـه تمـايزِ كـوچكي             شاملو نيما،   پس از  -5
اما شاملو در اين قمـار كـه چيـزي مثـل            «: بينِ نثر و شعر است را از اشعار خود دور نگاه دارد           

موسيقي عروضي را باخته و از دست داده چيزي بسيار مهم برده است، يعني عناصر ديگري را                 
شـفيعي كـدكني،    ( »ه تا جبران كمبود موسيقي عروضي را بكنـد        بخدمت شعر خويش گماشت   

تواند ميانِ اشعارِ شـاملو و برخـي      هر چند كه باز اين آهنگين بودن چندان نمي        ). 271: 1386
تمايزِ محسوسي پديد آورد؛ و بعدها نيز باعـث شـد تـا پيـروان               »ادبي«و  » شبه ادبي «جملات  

 نيز به  رضا براهني البته بعدها، امثالِ    . ي بكشانند هاي ناخوشايند  شاملو شعر سپيد را به ورطه     

آنكـه   او بـي «: گويـد   مـي حافظ موسويي تمايز ميانِ شعر و نثر اعتقاد داشتند؛     وزن به مثابه  
 هـاي مهـم شـعر      وزن داشته باشد همچنان به وزن به عنوان يكي از امتياز           مخالفتي با شعر بي   

 نيز با پديـد آوردنِ مبـاحثي        تندر كيا امثال  ). 103: 1389موسوي،  ( »نگرد مي) در برابر نثر  (
، خواهانِ پديـد آوردنِ تمـايزي ميـانِ شـعر و نثـر      )يعني نظم به علاوه ي نثر    (» نثم«همچون  

آيد آن است كـه بوطيقـاي شـعر         ي اين قبيل مباحث بر مي      ؛ آنچه از همه   )103همان،  ( بودند
عر و تمـايز آن بـا ديگـر متـون           كلاسيك، كه عنصرِ وزن و آهنـگ را يكـي از اصـولِ مهـمِ ش ـ               

دانست، بر تفكراتِ نظريه پردازانِ امروزي نيز تاثيراتِ وافري داشته است و اگرچه شـاعران                مي
خواسته انـد    يي دست يازيدند، اما گويي آنها نيز نمي        پردازانِ امروزي به تغييراتِ عمده     و نظريه 

سـيطره و نگـاه دقيـقِ بوطيقـاي شـعرِ      و ايـن  . ها را به شكلِ كامل از ميـان بردارنـد   اين تمايز 
  .دهد كلاسيك را نشان مي

، داراي بـار معنـايي   عبـدالقاهر جرجـاني  »  نظم«با توجه به نظرية » نظم« موضوع  -6
كه بـسيار   ) 404 – 407: 1386؛ مشرف،   70 -72: 1385ك العشماوي،   .ر(ديگري نيز هست    

بنيانِ هر اثـرِ شـعري و       » نظم«گرايانه،  با اهميت و تأثير گذار است و در واقع از نظرنگاه ساخت           
از اينـروي در ايـن نوشـتار، اصـطلاح          ) 307: 1391شفيعي كدكني،   ( ادبي والا و بزرگي است    

در ديـدگاه جرجـاني نيـست، بلكـه نظـم بـه معنـاي نوشـتة عـادي             » نظم«به معناي   » نظم«
  .ري از هر گونه هنر و ابداعي استمنظومي است كه عا

در كنــار يكــديگر از منظــرِ بوطيقــاي فيــه و رديــف و ســجع  و قا صِــرفِ تركيــبِ وزن-7
هـاي   آيد؛ براي مثال كتاب قضية دست بر قـضا يكـي از داسـتان       كلاسيك شعر به حساب نمي    
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تـوان    به سبك نثر موزون نوشته شده است امـا نمـي           علويه خانم  از مجموعة    صادق هدايت 

 ـ در رابطـه بـا مـوزون بـودن نثـرِ             آشـوري . گفت شعر اسـت     در برخـي    راهيمِ گلـستان  اب
اي از زبانِ شاعرانه را در زبانِ نثـر بدوانـد، امـا              كوشد تا مايه   او مي «: داستانهايش، معتقد است  

هـا و   كنـد و فـاعلاتن   اشتباهِ او اين است كه اين كـار را بـا وارد كـردنِ وزنِ شـعر در نثـر مـي       
 »...زنـد  وييِ خود نيز آسـيب مـي   گ آورد و با اين كار به كارِ داستان        ها را پشت هم مي     مستفعلن

  ).29: 1389آشوري، (
 كه در تذكره الاوليا آمده، بسيار معروف است و از جملـه سـطوري             عطاراين جمله از     -8

رده                        انـد؛ بـراي     است كـه برخـي بـراي اثبـات جـوهرة شـعري در نثـرِ صـوفيانه از آن بهـره بـ
  ).302: 1389 ؛ شريعتي، 4: 1377شفيعي كدكني، :(نمونه
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